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  :چكيده
خلاف اخلاق كشيده نشده  سخنان به سخافت و ناصرخسرو هرچند كهدر اشعار  هجو

در ايـن  . او انتقادهاي خود را با صراحت و تلخي تمام بيان كرده استديده ميشود؛  است
را در ديوان ناصـر خسـرو    هجوآميزمقاله برآنيم تا مصاديق رد و طعن، مخاطبان و تعابير 

 ،بررسي كنيم و بر اساس آن قدرت تخيل، ابـداع و نگـاه دقيـق او بـه عناصـر طبيعـي      
نشـان  را  ايـن شـاعر  عفتّ كلام نيز زمان خود و عة نسبت به نابسامانيهاي جام شديدگاه
  .دهيم

  :در اين مقاله اين مباحث مطرح ميشود
تساب به حيوان، دشنامهاي بـاطني  كه شامل ان هاي هجو در اشعار ناصرخسروشگرد.1

جان، انتسـاب بـه مطـرودان دينـي و مـذمومان      و انتزاعي، انتساب به اشياء و عناصر بي
  .شناخته شده و تحقير بزرگان است

  .عناصر هجو در اشعار ناصر خسرو.2
  

  :كلمات كليدي
 .  ناصر خسرو، رديه، انتقاد، هجو، طعن 
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  :مقدمه
 ـ«بن حارث القبادياني البلخي المروزي ملقب بـه  حكيم ابومعين ناصر بن خسرو  تحج« 

يكي از بزرگـان اسـماعيلي و مـأمور تبليـغ عقايـد       از شاعران بزرگ ايران و) ق.ه394-481(
  )249: 1375دفتري، ( .ايشان در خراسان بود

 ـ   تعصبات مذهبي و در قرن پنجم  ويژه سـلجوقيان  اختلافات ديني و سياسـت شـاهان ب
پـس از  . گشـته بـود   هـا ر و حبس و تبعيد مخالفـان و نـابود كـردن كتاب   منجر به رواج كشتا

و او بـه   رهـم صـاد   شاو را بر منابر لعن كردند و گويا فتواي قتل اسماعيلي شدن ناصرخسرو
  ) 456-443: 1372صفا، .(رانده شدكوهستان طاقت فرساي يمگان 

در ادبيات فارسي افرادي چون سوزني، انوري و يغماي جعنـوان شـاعر هجـاگو    قي به ند
هاي هجو آنها، بخشي از شعرهاي شاعري چـون ناصرخسـرو   آيا با شاخصه .شناخته ميشوند

  قبادياني را ميتوان هجويه محسوب كرد؟
عموم منتقدين ناصرخسـرو را شـاعري هجـاگوي نميداننـد و اعتراضـات او را انتقـادات       

كمـي   ةهاي هجو ميداننـد؛ عـد  شعر او را فاقد شاخصه نيز و ردهكاجتماعي معرفي  -مذهبي
هاي كه در شعر او قائل به وجود هجو هستند هجو وي را غير شخصي و همراه با دغدغه هم

هـا و شـگردهاي   هجـو و زيـر شـاخه    ةگسترد ةبا توجه به حيط. مذهبي و اجتماعي ميدانند
 چشـم بـه   شـعار ناصرخسـرو   در اكـه گهگـاه    الفاظ و تعابير دور از ادب رسميو  متنوع آن
مؤلفان اين پژوهش بر اين باور هستند كه در اشعار ناصرخسرو هجو وجود دارد و با ميخورد؛ 

هـاي مـذهبي، بـه    هاي او و آميختگي بسيار شعرش بـا دغدغـه  تصديق اجتماعي بودن هجو
  .اندبررسي مصاديق و مخاطبان هجو در شعر وي پرداخته

: 1384معلـوف،  (آمـده اسـت   نبدگويي كردن و دشنام داددر معناي » هجو«هجو چيست؟ 
نوعي شعر غنايي كه بر پايه نقد گزنده و دردانگيز است «و در اصطلاح عبارت است از ) 206

حلبـي،  (» .انجامـد آميز و دردآور نيز مـي و گاهي به سر حد دشنام گويي يا ريشخند مسخره
خواه به  ،خواه ادعايي -هرگونه تكيه و تأكيدي بر زشتيهاي وجودي يك چيز«و ) 25: 1364

فحش، دشنام، لعن و طعـن، تقبـيح،   « ،)51: 1372شفيعي كدكني، (» .هجو است -حقيقت
  )15: 1388موسوي گرمارودي، ( .انددانسته ي هجوهاشاخه ازرا » ...ذم، بدزباني

تحقير، تشبيه به حيوانات، قلب واژگان يا اشياء، نـابود   :هاي معمول هجو عبارتند ازشيوه
 عناصر هجـو  )62: همان.(اق در مدح، كودن نمايي، تهكمّ، نفرين و دشنامكردن سمبلها، اغر

اجتمـاعي، ديـن و    ةخصوصيات جسماني، شغل و طبق ـ: معمولاً شامل اين موارد هستند نيز
  )202: 1380نيكوبخت،( .مذهب، اخلاق و روحيات، خانواده و ديگر مظاهر خلقت
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ميرسد؛ در نبرد ميان قبائل، شاعر  شعري در ادب عرب به پيش از اسلام ةگوناين ةپيشين
شاعر قبيلـه هجـو شـده بـه پاسـخ      گفت و پس از آن ديگر را هجو مي ةيك قبيله، افراد قبيل

جـوادي،  . (توان شسـت هجو را تنها با هجو يا با خون ميخاست، آنان عقيده داشتند كه برمي
هجو را  چونو  قدرت جادويي شعر مرتبط بود بهباور تازيان  دراين حساسيت، ) 12: 1384

، هراسشـان از اثـرات شـعر    )12: 1380نيكوبخـت،  (دانستنديه سحر منزديكترين نوع شعر ب
  .يافتيهجوآميز افزايش م

هاي نخستين بـه عنـوان يـك گونـه     در ميان شاعران ايراني و فارسي زبان، هجو از دوره
الفاظ ركيـك   زبان هجو از در قرن چهارم و تا حد زيادي در قرن پنجم. شعري وجود داشت

. پاك بود و مضامين، واقعي و يا نزديك به واقعيت و در غالب اوقات مرتبط با ظاهر افراد بود
اما در قرن ششم و ظهور سوزني سمرقندي و انـوري شـاهد كـاربرد و رواج الفـاظ و تعـابير      

هـاي بعـد   در دوره. هسـتيم   فـرد هجـو شـده    ةركيك و مضامين ادعايي و غير واقعي دربـار 
 .اده از الفاظ دور از ادب چنان رايج شد كه در ميان مردم به صورت امري عادي درآمـد استف

 ـ ) 177: 1380نيكوبخت،( تعـابير و   ةو حتي صوفيان در بيان حالات و مكاشفات خـود از ارائ
هــايي كــه مقــارن در دوره«) 192: 1374ســتاري، .(ســخنان دور از اخــلاق ابــايي نداشــتند

 ،اقتي حكمرانان و انحطاط اخلاقي زمامداران و مردم بـوده اسـت  ليهاي اجتماعي، بييآشفتگ
از فوايد اين گونة شعري آن اسـت  )66: 1388صرفي، (».يابدهجو با شدت بيشتري رواج مي

واقعـي   ةاي كـه ميتوانـد چهـر   تنها روزنـه كه در ميان شعرهاي مدحي و درباري گذشتگان، 
  ) پيشگفتار: 1364حلبي، .(يز استجامعه را نشان دهد، ادبيات طنز و اشعار هجو آم

آيد كـه بـه چـه دليـل فـردي عـالم و       پيش مي شاين پرس پس از دانستن معناي هجو،
ت «بايد كلام خود را به دشنام و تحقير بيالايـد؟ ناصرخسـرو    چون ناصرخسرو متدين » حجـ

و جان خراسان و مأمور تبليغ آراء اسماعيليان و ارشاد اهل آن سرزمين بود، ولي گوش شنوا 
آسـايش و   ةدر فرسودگي و آزردگي طرد و تعقيب، هم ـو  پذيرايي در مردم خراسان نميافت

رنجش خاطر او از خراسان و  ةماي مسائلميديد؛ اين و بي نتيجه خود را از دست رفته  تلاش
ناچار ناصرخسرو به اميد نمايانـدن  . هاي گوناگون مردم آن، از حاكم تا عامي، شده بودهطبق

  .و گمراهي مردم زمان خود به هجو افكار و كردار آنان پرداختناداني 
امـا   ؛آيـد خواننـده پديـد مـي    ةمي بر چهـر غالب اشعار هجوآميز، خنده يا تبس ةبا مطالع

خنديدن و  آميختگي طنز با هجو،يك هدف ؛ شعرهاي ناصرخسرو از اين امر مستثنا هستند
از  را شاعر هجو بوده است تانهفته در  كاستن از صراحت و تلخيو ديگر هدف آن خندانيدن 

توجـه بـه    )50: 1364حلبـي،  .(نگـه دارد آسيبهاي ناشي از خشم فرد هجـو شـده در امـان    
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كـاري نميديـده   كه وي دليلي براي اين محافظه كندروشن ميموقعيت اجتماعي ناصرخسرو 
نزد  همنيدن خنديدن و خندا. تبعيد شده بود شاو تخريب و خود ةاموال او غارت، خان؛ است

بهـزادي  (.شعر او جدي، تلخ و گزنده گرديـده اسـت   ،در نتيجه؛ وي امري عبث و مذموم بود
    )60: 1383اندوهجردي، 

  
  هاي هجو در اشعار ناصرخسروشگرد

محوري در ذهنيت ناصر خسرو، به هنگام دشنام و تحقير، سلب شأن انساني از فرد  ةنكت
يار، مـلاك انسـان و مـردم بـودن را خـرد و طاعـت       مورد  هجو است؛ چنانكه در مـوارد بس ـ 

و بيخرد و طاعت را انسان نميداند به همين جهت به فرد مورد هجو، نسبت حيوان  يشماردم
  .يا ديو يا عنصر بيجان ميدهد

  انتساب به حيوان -1
طـور  حيوان گوناگون نام ميبرد كـه ب  63ناصرخسرو در اين شگرد از  :انتساب صريح -الف

 حاكم جامعه و حيوانات ضعيف براي مـردمِ  ةحيوانات شكارچي براي طبق ةدست غالب به دو
قابل ذكر است كه در اين ميان حيوانـاتي هـم هسـتند    . مطيع، قابل تقسيم هستند )1(ةعام

قوت يا ضعف جسماني آنها  و نيز آنها به جز شكار كردن يا شكار گشتنديگر كه خصوصيات 
 ،چه حيـوان نيسـت   اگر ؛خسرو بسامد بالايي دارد ار ناصردر اشع كه ديو نيز. نظر است مورد
در ايـن بخـش    ه،شـد يذشتگان جاندار غيـر انسـان محسـوب م   در پندار گبه سبب آنكه اما 

  .ه استگنجانده شد
   الف -1 فهرست

  ).79/38(دامهاي دنياست  ة، آنكه فريفت )2()50/31(آنكه بر حق پايداري ندارد : آهو .1
ــا. 2 ــار  :اژده ــا )155/19(روزگ ــي )164/7(، دني ــه )45/55(، آرزو )166/7(، گيت ، فقي

 ).122/10(و پادشاهي كه به مال ديگران قصد ميكند ) 93/2(، فلك )62/20(
، آنكـه در پـي هـوي و هـوس ميـرود      )182/29(، جهـان  )140/36( دشمن او : اسب. 3

و گناهكـار   )122/7(، جـوان  )21/6(زاهد نمـاي طالـب مـال از سـلطان      ، انسان)206/25(
)121/29.(  

  ).8/4( مشغول به دنيا : استر. 4
، اهـل خـور و   )79/18(، اهل طـرب  )43/40 ،24/44(فقيه مخالف ناصر خسرو : اشتر. 5

  ).121/29(، گناهكار )79/43( خواب و لذات دنيوي 
  : زمانه: باز. 6

 زو خلق رها هيچ نه مـولي و نـه مـولا     يابنــدنزمانــه كــهرباينــدهبازيســت
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، راهبــر خلــق بــه ســوي دوزخ )66/1(، فلــك 187/8،  4و  119/1: و نيــز رك )2/50( 
  ).94/20(، انسان كامران به پيري رسيده )121/1( ، آز )122/9(، پادشاه )75/29(

  ).125/6(رود يآنكه بر در امير م: بره. 7
مفـاخر  ، آنكه در پي دنيـا و  )64/43(، غير شيعه )31/43(، عامه )31/43(بيخرد : بقر. 8

  ).70/15(آن است 
  ).36/17(اهل طرب و رقص : بوزنه. 9

، اهـل لـذات دنيـايي    )17/33( ، نـادان  )77/51( ، عامـه  )42/2(غير حكـيم  : بهايم. 10
)242/11.(  

  ).139/35( فرد كم توان در علم و نادان : پروانه. 11
  ).201/40(خداوند منبر : پلنگ. 12
  ).75/29(كند يم آنكه از راهبر دوزخ پيروي: تيهو. 13
  ).36/25(توجه به اهل علم بي: جانور. 14
، نادوسـتدار آل مصـطفي   )42/43(كه به جـاي او نشـانده شـود    ) ع(غير علي : جغد. 15

  ).122/42(، جاهلي كه خود را زاهد و پارسا پندارد )109/24( ، بددين )68/20) (ص(
 131/2، 127/3،  125/33 ،131/1:خطاب به اهل خور و خواب و لذات دنيـوي : خر. 16

  :  ، ناصبي...و 
 ناصـــبي اي خـــر ســـوي نـــار ســـقر

 

ــامري  ــر ســــ ــر اثــــ  چنــــــد روي بــــ
 

ــي،... و  33/7، 6و  26/4، 25/36 ،25/5 ــنب  ،)...و 49/12، 45/58، 41/10و 37/ 17(دي
 ،)...و 121/24،  83/3، 20/21،31/34(خرد بي ،)90/11،  35/25،  228/42 ،31/22( عامه

   :)ع(غير علي
 بودند همه گنگ و علي گنج سـخن بـود

 

ــود  ــه چــون خــر و او ب ــد هم  غضــنفر بودن
 

، )112/23، 59/19،  45/53،  29/24(علمبي ،)69/27، 64/12،  59/44(يزنو  )59/45(
، )82/29( )ع(، مخـالف علـي  )251/1(، جاهـل  ...)و  148/9،  145/68، 132/10(دانـش  بي

، فرد بيعقل )43/57،  31/38(، پند ناپذير )20/16( آنكه در پيري توبه كند و پارسايي ورزد
، )94/17(، اهل طرب و شهوت نامشـروع  )91/25(، توبه كننده به تن )121/12(سخن و بي

ــع، )89/2(آنكــه از خــدا شــرم وبــيم نــدارد  226/33(، بــددين )31و  27و  217/26(ر م(  ،
ه به ظاهر دين توجه دارد ، آنك)198/25، 8/36( )ص(، دشمن آل مصطفي)228/2(ناهشيار 

، )165/37(، رهـي و بنـده آز   )24/29( )ص(، نادوستدار آل مصطفي)64/42، 6/21،  2/42(
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 ه، فرومايــ)213/20(روزگــار  ملاه و عــيــ، فق)201/39(، بزرگــان روزگــار )168/45(مســت 
 ، آنكـه )45/59(، آنكه به مقام حيواني راضي است )31/19(خبر از عيب و هنر ، بي)27/17(

، )22و  21و 240/20(، جهـان  )13و130/11(، حرامخـوار  )130/6(بيهوده حج كرده اسـت  
گناهكـار   ،)142/16،79/12(و حنفـي  ) 28و136/27(طاعـت  ، بـي )38و135/37(اهل مثل 

   .)66/16(، دشمن او )40/16(غافل 
  ).201/31(، اهل خور و خواب و لذات دنيوي )79/15(حنفيان : خرس. 17
، مشغولان به دنيـا و غافـل از   )116/29(م تحت فرمان امير و سپاه او مرد: خرگوش. 18

  ).86/28(هاي آن دام
 ).108/53(نادان مخالف ناصرخسرو : خفاش. 19
، پيشـواي اهـل   )64/32(، بـزرگ و حـاكم روزگـار    )18/23(دنيا طلب دو رو : خوك. 20

، پيـرو  )111/65(، مـردم خراسـان   )26تـا   109/21(، پيشـواي بـددين   )111/65(خراسان 
  ).225/42،  163/51(، جاهل و نادان )143/9(خرد ، بي)109/25(پيشواي بددين 

  ).228/24(عامه : دد. 21
  :عمال حكومت: ديو. 22

ــوان ــليمانم ز ديــ ــدان ســ ــه زنــ  بــ
 

ــه زواري نمــــي ــاري نــ ــنم نــــه يــ  بيــ
 

ــز رك )127/23( ــمن ، 136/42، 127/4: و نيـ ،  60/31،  10و  90/3 ، 97/30(او دشـ
 20و  194/18 ، 215/22(عامه ، ) 20و  215/19،  189/42(بزرگان خراسان ، ...و  )71/41
ــ)229/2(آرزو ، )32/30،  22و  ــن ي، ب ــار )136/46(دي ــ، فق)152/8(، روزگ ،  147/22(ه ي

 )ص(، دشمن آل مصطفي)60/12،  170/33(، دنيا )7/4، 167/1(جهان  ،)50/38،  24/45
، )175/26(خداونـد منبـر   ، )147/19(خواب و لذات دنيوي  ، اهل خور و)66/12، 170/34(

ــؤذن  ــان(م ــن )هم ــان )49/6،  5/ 243،  183/45(، ت ــل )187/11(زم ،  187/10(، جاه
، اهــل جماعــت )14/23،  48.50و  108/46(، نفــس )193/35(، جهــل )29/25،  211/47

، )52/51(دا كرد ، آنكه علم و عمل را ج)48/14(، سلطان )18و37/16(، تركان غز )82/36(
، )134/17(اهــل جــدل ) 114/43(، پيشــوايان غيــر اولاد پيــامبر )111/61(اهــل خراســان 

، دنيــا طلــب )52/51(، شــيطان )28/40(، ســپاه ســلطان )31/44،  7/4(مشــغول بــه دنيــا 
  ).112/32(، مردم زمانه )103/9(

   ).86/32(آنكه كردار ناپسند دارد : ذباب .23
  ).164/7(دنيا : راسو. 24
، )30/8(، ناصبي )163/5(، جاهل )97/32،  29و  87/28،  25و  38/24(عامه : رمه. 25

  ).136/47(، نادان )15و  12و  79/11(، حنفي )69/28(غير شيعه 
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، دشمن علـي  )265/5(، اهل زرق )116/29(مردم تحت فرمان امير و سپاه او : روباه .26
  ).228/25(، عامه )217/25(

  .)228/12(ران ا، ميخو)228/12(، اهل زنا )228/12(وغ اهل در: زاغ. 27
  :او دشمن): كلاب(سگ  .28

 گر طمعي نيستم بـه خـون و بـه مـردار
 

ــگانم   ــدند س ــمنان ش ــين دش ــه چن  چونك
 

ــز رك 97/9( ــه )44/3(ســلطان ، )2و  26/1، 108/11: و ني ، )63/29(، محتســب و فقي
، مشـغول بـه   )190/13(ران چشـم دارد  ، آنكه به مال ديگ)173/32(، ناآگاه )86/27(مردم 
، آنكه در پيـري و  )45و 44و 236/43( )ع(، دشمن حسين)212/24(، نادان )193/33(دنيا 

  ).224/8(، مردم پست )238/18(از روي ضرورت روي به دين آورده است 
  :اهل خور و خواب و لذات دنيوي: ستور. 29

ــو ــتوري ت ــد س ــيار و خردمن ــوي هش  س
 

ــن مشـ ـ  ــرا از دي ــر ت ــد گ ــداندغول كن  ن
 

/ 96 ،33/16 ،133/42(ناصـبي ، ...و  166/31،  156/22، 131/45: و نيز رك )194/41(
جاهـل  . )50و   46و   44و   169/32 ،201/13(دانـش  يب .)201/46، 228/41(عامه  .)16

، شـعر  )237/37(، كاهـل  )14و  124/9،  194/39(غير عالم  .)204/17،31/40 ،209/11(
، آنكه به )137/23(رود ، آنكه به دنبال هوي و هوس مي)241/11(، باطن )213/17(فروش 

 ـ)140/32(او ، دشـمن  )137/48(، بـددين  )232.47(ظاهر قـرآن توجـه دارد    دانشـان  ي، ب
، بزرگـان و حاكمـان   )175/26(، بزرگان دين و مخالف او ...)و 201/13، 172/1،  129/32(
ــن تو   )223/32،  205/8( ــاهر دي ــه ظ ــه ب ــه دارد، آنك ــس)33/42، 6/21( ج ، 99/4( ، نف

، آنكـه  ) 62/7،  34/26،  31/20(، مشغولان بـه دنيـا   )43/25، 96/1(، اهل طرب )108/45
، اهل لـواط و زنـا   )46/8(، اهل گردش نوروز )42/7(داند علت و چون و چرايي جهان را نمي

 )ع(پيرو غير علي، )76/52(خرد و طاعت ، بي)76/46(طاعت ، بي)79/12(، حنفي )48/37(
)102/48.(  

  ).116/29(مردم تحت فرمان امير و سپاه او : شغال. 30
  ).123/6(، گيتي )122/19(، مرگ )21/40(، خداوند منبر )228/25(عامه : شير. 31
  ).98/36(خرد كه از چون و چرا ناتوان باشد فرد بي: طوطي. 32
  ).36/27(مردم سبكسار : طيور .33
  ).36/28(ن ژاژخايا: عصفور. 34
،  134/29(، دزد )86/28(، مرگ )50/19(، عالم علم فروش رباينده)9/44(زآ: عقاب. 35

261/2.(  
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  ).81/22(طالب دنيا : عنكبوت .36
  ).108/14(، بيدانش )147/22(، فقيه مردم فريب و مكار )108/47(نفس : غول. 37
  ).167/9(گيتي : قمري. 38
  ).18/11(ص ، انسان حري)261/2(عاجز : كركس. 39
  ).80/29(بيخرد بيهوش : كرم سركه. 40
، غافـل از مـرگ   )21و  54/20(، سـتمگر  )225/25(، عامـه  )167/7(گيتـي  : كفتار. 41

)121/26.(  
  ).109/24(بددين : كلاغ. 42
  :مشغولان به دنيا و آرزوهاي آن: گاو. 43

ــا  دويــــدي بســــي از پــــي آرزوهــ
 

ــه    ــاو جوانــ ــو گــ ــواني چــ ــه روز جــ  بــ
 

  .87/44،  48/45: نيز رك و )20/12( 
طاعت و بي، ) ...و  127/2،  112/44،  43/27 ،80/15(اهل خور و خواب و لذات دنيوي 

  .)145/68،  83/39،  88/40: (دانش
 ـ )38و6/37(آنكه به ظاهر دين توجـه دارد   ، حنفـي  )44/34، 123/32(ديـن  ي، مـردم ب

،  ناصـبي  )122/19، 83/3(بيخرد ، )122/26(، آنكه پس كامراني  به پيري رسيده )79/11(
، )142/27( )ص(، دشمن آل مصطفي)124/22(، ژاژخايان )131/47(اهل تقليد ) 129/30(

 ـ)201/39(، بزرگان روزگار )271/40(غافل  96/13(، غيـر شـيعه   )201/40(ت اسـلام  ، ام( ،
  ).44/27(آنكه ناصر خسرو را حرمت ندارد 

، عالم علمفروش حريص )231/6(گران چشم دارد آنكه سود خود را از زيان دي: گراز. 44
  ).50/31(، آنكه بر حق پايداري ندارد )50/19(

  ).253/1(، مردم سفله )164/7(دنيا : گربه. 45
ايسـتد  ي، آنكـه بـر در اميـر م   )116/29(مردم تحـت فرمـان اميـر و سـپاه او     : گرگ. 46

، )160/22(، بيمنفعـت  )43و136/42(دين و بينمـاز  ي ـ، ب)134/25(، امير و بنـدار  )125/6(
، مـردم  )13/33(، دزد )201/40(، خداوند منبـر  )228/25، 194/26(، عامه )167/7(گيتي 

، دشمن )112/44، 80/11(آزار ، مردم)79/15(، حنفي )70/13(، ناعادل )48/53(بدسيرت 
  ).63/21(، فرد بيعلم )114/36(شيعه 
  ).38/9(دارد ، آنكه نيش زبان )114/36(  هدشمن شيع: گزدم. 47
  ).123/6(، تن )123/6، 174/19(اهل خور و خواب و لذات دنيوي : گور. 48
  ).174/18(نادان بيتعبد : گور دشتي. 49
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، فريفتـه  )155/29، 44/26( او ، دشـمن )29/25(داران و استادان مـردم  راه: گوباره. 50
  ).3و  139/1،  123/30(، نادان )201/50،  194/24، 90/11(، عامه )87/40(دامهاي دنيا 

  ).108/15( جاهل : گوساله. 51
  ).11/65(اهل خراسان : گوسفند. 52
، بيعقـل و نـادان   )127/4(، بـدگو  )92/2،  240/24، 231/13، 147/15( جهان: مار. 53

، آنكه به ظـاهر  )120/43، 234/4(، جهل )228/32(، عامه )223/3(، آرزو و حسد )139/5(
، غـدار و  )66/8(، اهل آزار و خيانت و بـدفعل  )54/22(پيشه  ، جفا)33/41(دين توجه دارد 

، )99/2(، نفـس  )85/13(، ناصـبي  )همـان (،منـافق  )70/16(، مـردم بـد   )67/29(مردم آزار 
  ).119/8، 117/10(، زمانه )114/36(دشمن شيعه 

  ).228/30(حريص : ماهي. 54
  ).100/12(مشغول به دنيا : مرغ. 55
، اهل خور و خـواب و  )142/30( )ص(دشمنان آل مصطفي، )60/39(ناصبي : مگس. 56

  ).172/18(لذات دنيوي 
  ).62/20(، شاه )33/41(آنكه به ظاهر دين توجه دارد : مورچه. 57
  :دزد: موش. 58

 چه دزدي زي خردمنـدان چـه موشـي
 

 چــه بــدگويي ســوي دانــا چــه مــاري     
 

اهـل آزار و خيانـت و    ،)228/32،  189/40(عامه  .48/38،  36/27: و نيز رك )127/4(
  ).66/8( بد فعل 
  ).176/2(، آنكه در بند لذات دنيوي است )1/174( تعبدنادان بي: نخچير. 59
  ).209/2( او دشمن: نسناس .60
-، عـالم علـم  )195/12(، دهـر  )176/12(، جهان )173/31، 162/19(زمانه : نهنگ. 61

  ). 50/20(فروش 
  :اندگروههاي زير مورد هجو قرار گرفته غالباًاين شيوه در 
خـردان  بـي  -2)  .... غير شيعه، ناصبي، حنفي، مـالكي، شـافعي و  (مخالفان عقيدتي  -1

 -4) . ...اهل خوردن، طالب ثـروت و (دنيا طلبان  -3) . ...غير حكيم، بي خرد، نادان، غافل و(
فقيه، زاهد، عالم، قاضـي،  (امعه متوليان مذهبي ج -5) . ...فلك، دنيا، دهر و(جهان و روزگار 
حاكمـان و   -7) . ...دروغگو، دورو، بد دين، بي طاعـت و (گناهكاران  -6) . ...امام غير شيعه و

  ). ...امير، سلطان، عمال امير، بزرگان و(بزرگان و زير دستان آنها 
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 كه ناصرخسرو هـر يـك از حيوانـات مـذكور را بـا توجـه بـه       باورند بر اين  مقاله مؤلفان
د و سـفرهاي متعـد  ، مورد هجو برگزيده است شة فردويژه و متناسب با رفتار و اندي يخصلت

ت او بويژه محيط خاص زندگي او در كوهسـتان يمگـان در انتخـاب حيوانـات و     طولاني مد
بيان رأي محكم در باب اين ؛ اثر گذار بوده است آنانهر يك از  ةدربار خاصتعابير  و تصاوير

  . مستقل است حقيقيامر، نيازمند ت
فرد مـورد هجـو را    شكل،دو در اين شيوه نيز به ناصر خسرو : انتساب غيرصريح  - ب
ميخواند و گاه خصوصيات و لوازم حيوانـات  » غير مردم«انسان  معرفي ميكند؛ گاه او را  غير

  .را بدو نسبت ميدهد
  ب -1ت فهرس

 :گناهكار: افسار داشتن.1
ــوان ــر ديـــ ــر اثـــ ــال بـــ ــاه ســـ  پنجـــ

  

 تـــي بـــه بـــي فســـاري و رســـواييرف
 

  ).79/11(، حنفي )14/1(جاهل ، )3/10(
  ).63/21، 61/33(خوار  فقيه و امام مال مردم: چنگال داشتن. 2
 ).48/23(اع طم: زير پالان و بار بودن. 3
  :، عامه)31/41(بيخرد و كوردل : غير مردم بودن. 4

ــردم ــدار مـ ــران را مـ ــو سـ ــن ديـ  ايـ
  

 امگـــر هـــيچ بـــداني لطـــف ز دشـــن    
  

 ).70/17(، بدسيرت )67/24( وفا، بي)63/21(علم ، بي)32/30( 
  :ناصبي: كاه خوردن. 5

 ما گندمست و بهـر تـو كـاه ةز علم بهر
 

 گمان مبر كه چو تو ما ستور و كه خـواريم 
 

 )33/16.( 
 ).85/45(ناصبي : مهار در خرطوم داشتن. 6
  ).114/2(غير حكيم : نالايق براي كاه و كاهدان. 7
  دشنامهاي باطني و انتزاعي -2 

  :در هفت دسته قابل تقسيم هستند و عبارتند ازاين دشنامها 
) . ...ابله، مدهوش، نادان، ريـم مغـز و  (فكري . 2) . ...كر، كور، گرگن، گنگ و(ظاهري . 1

زانـي، اولاد  ( صـفات قبـيح  . 4) . ...شيطان، دوزخـي و  ةدين، قافلبت پرست، بي(عقيدتي . 3
آزرم، دروغگو، بي( اخلاقي. 6) . ...بخت ونشان، بدشوم، بد(ي ذات. 5) . ...چه، فاحشه والزنا، غر
  ). ...اوباش، گدا، طرار، مطرب، مسخره و(اجتماعي . 7) . ...دغا و
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  2ت فهرس
  :مردم زمانه: ابله.1

ــد ــاقي زبانين ــك س ــاه مال ــزم گ  در ب
 

ــد   ــام كوثرن ــب ج ــه در طل ــان ك ــن ابله  اي
 

 )112/35.(  
  ).95/37،  68/21(، عامه )65/16(تركان غز : باشاو. 2
  ).51و114/50(غير اولاد پيامبر : اولاد زنا. 3
 ).103/15( او دشمن: پرستبت. 4

  ).59/43(ت ، ام)26/9(ناصبي : بدبخت. 5
 ).16/34(طالب مال از خدا : بدنشان. 6
  ).114/34(خرد و غير شيعه بي:جهل ةبند. 7
 ).18/11(دو رو دنيا طلب و : آزرمبي. 8
  ).80/30(دنيا  ة، دلبست)31تا 104/28(ناصبي : بيبصر. 9

  :عامه :گوتفكر يلهبي. 10
آنكس كه مرو را به يكي جاهل بفروخـت 

 

 بخريـــد و ندانســـت مغـــيلان ز صـــنوبر
 

)100/5.( 

، )90/15(، آنكـه بخنـدد   )33/19(، ناصـبي  )57/18(زنده به علـم ظـاهري   : بيخرد. 11
  ).115/32(، غير شيعه )98/34(، اهل خور )94/22(خردي جواني و بي

 ).70/10(اهل زمانه : دينيب. 12

  ).104/39(ناصبي : نظربي. 13
 ).96/16(، ناصبي )82/41(، دنيا )3/38(زمانه : وفايب. 14
  ).36تا106/33(امام و فقيه غير شيعه : هوشبي. 15
 ).8/3(مشغول به دنيا : پست. 16
 ).34/51(مشغول به دنيا : رويانتاريك. 17

ــافي. 18 ــان : ج ــر )3/35(جه ــك )138/22، 46/18(، ده ، نفــس )127/1، 60/25(، فل
 ).109/12(و امامانش  ه، غير شيع)170/33( ، دنيا)99/2(

در نقش رهبر  )ع(، غير علي)52/52(، خلق )44/26(آنكه او را حرمت ندارد : جاهل. 19
، مقدم و پيشرو )66/7(، غير حكيم )65/35(او  الف، مخ)103/35، 60/34(، ناصبي )59/46(
، )120/41(كه توان مثـل نـدارد   ن، آ)82/26، 68/19( )ص(، نادوستدار آل مصطفي)67/22(

 ).123/38( )ع(، غير پيرو علي)122/21(آنكه بدون علم خود را زاهد و پارسا پندارد 
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   ).48/48(خراسان : جايگاه ابليس. 20
   ).43/49(عامه : خيره. 21
 ).48/47(ابليس : دروغگو. 22
  :غير حكيم: دغا. 23

 مردم نبـود صـورت مـردم حكمـا انـد
 

 ديگر خس و خارند و قماشات و دغـا انـد  
 

 )114/1.(  
 ).54/31(بددين : دل سياه. 24
ه و امـام  ي، فق)89/2(، آنكه از خدا شرم و بيم ندارد )65/30(مردم خراسان : دوزخي. 25

 ).112/36(، مردم زمانه )همان(يرو امام غير شيعه ، پ)107/36(غير شيعه 
 ).15و  13و  65/12(مردم خراسان : دون. 26
، خلـق  )20/20، 13و  44/12(، اهل طرب )124/4(كسي كه شكر نميگويد : ديوانه. 27

)50/30 .( 
 ).83/6(بيخرد : رعنا. 28

، )62/19(و ردا ، اهل طيلسان و عمامـه  )50/20(فروش طماع عالم علم: خواررشوت. 29
  ).48و  114/46(ه و قاضي غير شيعه يفق

 ).62/19(اهل طيلسان و عمامه و ردا : ريا كار. 30

 ).71/37( او مخالف: ريم مغز. 31
، هر كس به غير از )94/19(، كامران به پيري و ناتواني رسيده )138/22(دهر : زاني. 32

 ).36و  95/37(مستنصر كه قصد عالم كند 

  ).122/26(كامران به پيري و ناتواني رسيده : شزهدفرو. 33
  ).68/19( )ص(نادوستدار آل مصطفي: سبكسار. 34
  ).131/44(اهل تقليد : سخت دل. 35
 ).54/31(بددين : مغزسر بي. 36
 ...).و  93/4،  86/24، 42/1(، جهان )97/18، 21/19(اهل عيش در دنيا : سفله. 37
 ).106/37(امام و فقيه عامه : سودايي. 38

 ).48/47(، ابليس )42/43(، جغد )45و   44و   23/43(ناصبي : شوم. 39
  :سلطان: شيطان. 40

 ز مـــن معـــزول شـــد ســـلطان شـــيطان
 

ــلطان   ــه س ــيطان را ب ــز ش ــدارم ني  ن
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سـوار بـر   ( ، عايشـه )90/52( او ، مخـالف )52/31(، دنياطلب به ظاهر مسـلمان  )48/1( 
 ).85/36)(مركب شيطان

 .)50/29( غير شيعه ، امام)50/29(، خلق )167/9(گيتي : طرار. 41
  .)50/29( غير شيعه ، امام)50/29(خلق : طناز. 42
 ).50/19( المع: فروشعلم. 43

  ).115/36(خرد ، بي)90/43( او دشمن: غافل. 44
 ).81/43(تن : غدار. 45
   ).44/3(آنكه فريب دنيا را خورد : غرچه. 46
 ).75/4(دهر : فاحشه. 47
  ).26تا  50/22(امام اهل سنت : سقفا. 48
   ).81/45(، تن نادان )36/26(نادوستدار اهل علم : فرومايه. 49
 ).194/21(، بزرگان خراسان )194/24(عامه : شيطان ةقافل. 50
  ).63/15(جاهل : قحاب. 51
  ).36/26(علم بي هفروماي: قشور. 52
 ).114/36(دشمن شيعه : قلا. 53
 .)26/4(ناصبي : كافر. 54

 ـ)43/50(، فقيه و امام عامـه  )43/50(، عامه )31/38(پندناپذير : كر. 55 ت گناهكـار  ، ام
و  96/10(، آنكه پيام الهي را بر روي زمين تشخيص ندهـد  )59/44(ناپذير ، سخن)59/43(

 ).171/1(دانش ، بي)11

-و مي ، شرابخوار)19و  17/16(، آنكه دنيا با او سازگار است )17/16(جهان : كودن. 56

 ).78/41(پرست 
  :اهل تقليد: كور. 57

 خداي را چه شناسد كسـي كـه بـر تقليـد
 

 سخت چون حجر دارد دو چشم تيره و دل
 

، )59/44(ناپـذير  ، سخن)51/43(ت گناهكار ، ام)171/1(دانش و آگاهي ، بي)131/44( 
ندهــد ، آنكــه پيــام الهــي را بــر روي زمــين تشــخيص )69/28(پيشــرو و امــام غيــر شــيعه 

 ).116/35،  31تا  104/28(، امام ناصبي )11و96/10(
 ).106/36،  77/53(، عامه غير شيعه )31/41(خرد بي: كور دل. 58

  ).122/8(پادشاه  :گدا. 59
  ).96/22(عباسيان : گرسنه. 60
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 ).80/7(جاهل : گرگن. 61
 ).15و  79/12(، حنفي )43/49(، فقيه و امام عامه )43/49(عامه : گمراه. 62

 ).98/44،  79/43(، دنيا )75/4(، دهر )100/3،  63/5(شب : گنده. 63
  ).59/45(در نقش رهبر  )ع(غير علي: گنگ. 64
 ).96/24(عباسيان : لقب فروش. 65

 ).95/19(امير : دانا ةخند ةماي. 66
 ).109/27(، خلق )60/30( او ، دشمن)24/28( )ص(نادوستدار آل مصطفي: مجانين. 67
   ).96/31(عباسيان : وگمحال. 68
  :فقيه: محتال. 69

گر فقه بـود حيلـت و محتـال فقيهسـت
 

ــر   ــاروت پيمب ــاكم و ه ــزد ح ــالوت س  ج
 

 ).107/35،  41و  59/40( 

  ).48/47(خاك خراسان : محل شومي و دروغ. 70
 ).65/27(مردم خراسان  :مدهوش.71

 ).65/22(، خطيب )109/27(، خلق )44/38،  17و 33/19(ناصبي : مست. 72
 ).77/45(عامهامام  ،)50/25(، امام عامه )50/25(خلق : مسخره. 73
  .)50/25(، امام عامه )50/25(خلق : مطرب. 74
 ).72/23( ناصبي : معربد. 75
 ). 96/11( ، دجال)48/48(، خراسان )66/12،  65/22،  37/18(ديو : ملعون. 76
  ).123/42( )ع(غير پيرو علي: منافق. 77
 ).88/31(اهل و آنكه در فكر آخرت نباشد ك: منبل. 78
 ).41و  87/32(اهل خراسان : مهمان ابليس. 79
، اهـل طـرب و   )35/40(، اهل خـور و خـواب و لـذات دنيـوي     )10/31(ت ام: نادان. 80

، عامه )41/15(، آنكه به تن خود توجه دارد )41/4(، اهل ناز و مراد دنيوي )38/32(ستمگر 
، )57/17(دانش ، بي)53/36(علم ، بي)49/29(نيا را نكوهش ميكند ، آنكه د)52/1، 43/41(

، )110/19(پيـامبر را   )ع(، منكر جانشيني علـي )109/35(آنكه از ناصر خسرو دوري ميكند 
 ).198/27(، ناصبي )147/3(، چرخ )129/2،  126/6(، جهان )147/1(فلك 

 ).61/32(ل ، حاكم و معد)48/43(خلق : عادلنا. 81

  :، منافق)104/39(، ناصبي )37/16(، ديوان )6/21(تن : ناكس. 82
ــاك نيســت ــيچ ب ــا آل او روم ســوي او ه  ب

 

ــناعتش     ــاكس ش ــافق ن ــرم از من ــر گي  ب
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 ).5و  48/4(، سلطان )82/3( 
  ).81/28(، تن )90/47(، مطيع غير خدا )8/24(خاك خراسان : نحس. 83
 ).6/21(تن  :نفايه. 84
 ، تن)122/33(خرد و مرائي ، بي)35/40(واب و لذات دنيوي اهل خور و خ: نگونسار. 85

)81/28(.  
  انتساب به اشياء و عناصر بيجان -3

اند كه در پـنج دسـته قابـل    كار رفتهاعتبار بقدر و بيدر اين شيوع غالباً اشياء و عناصر بي
  :تقسيم هستند

دهانـه،  ل، لگـام بـي  پنگـان، غ ـ ( :ابزار. 2 .)بربط، دهل، جلاجل، سرود( :لوازم موسيقي. 1
. 5 ....)چنـار، خـار، خـس، خيـار و    ( :گيـاه . 4 .)عـورت ( :اندام قبيح. 3 .)ايموزه، اسب پارچه

  ....)خاك، حجر، شورستان، آب تيره، سنگ، هبا و( :عناصر طبيعت
  3فهرست 

  ).96/32(عباسيان : اياسب پارچه. 1
  :علم و شكرنكو صورت بي: بت.2

 مـــرد نكـــو صـــورت بـــي علـــم و شـــكر
 

ــان بحقيقـــت بتســـت   ســـوي حكيمـ
 

  ).11تا109/7(، دو خليفه اول اهل سنت )32/31(او ، پيشواي ديني مخالف )124/5( 
  ).98/36(ناتوان از استدلال و چون و چرا : بربط. 3
  ). 70/11(، مردم بددين )66/4(كردار ، خلق بي)48/43(، ناعادل )12/35(نادان : بيد. 4
  ).28/48(بدنيت و ناتوان : پنگان. 5
  ).135/25(ناصبي : تهي دهل. 6
  ).61/35(حاكم و معدل در بزم شبانگاهي و ميگساري : جلاجل. 7
  ).66/4(كردار خلق بي: چنار. 8
  :هيسف: حجر .9

 سخن خوب خردمند پـذيرد نـه حجـر
 

 سفها جملـه ز مـردم بـه قيـاس حجرنـد     
 

 )31/39.(  
  ).122/77(فرد به پيري رسيده : حنا. 10
خـرد  ، بـي )109/24،  54/36(، بـددين  )66/7،  114/1، 129/12(م يغير حك ـ :خار. 11

  ).72/36(، مردم زمانه )43/51(، آنكه به ظاهر دين توجه دارد )10/42، 2/9(
  ).122/33(خرد و رياكار فرد بي: خاك. 12
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، آنكه به ظاهر دين )36/26(علم بي ه، فرو ماي)122/33(خرد و رياكار فرد بي: خس. 13
، غير )73/36(، مردم زمانه )129/12، 114/1، 66/7(، جاهل غير حكيم )43/51(جه دارد تو

  ).109/24(بددين ) 85/14( )ع(علي
  ).23/42(شخص عدو در برابر ذوالفقار  :خيار. 14
  ).100/3،  63/4(شب : زنگي. 15
  )116/35(ناصبي : )3(ژكال. 16
  ).86/24،  13/1(جهان : سراب. 17
  ).100/48( )ع(عليغير : سرود. 18
  ).74/36(ابوبكر : سنگ. 19
  ).139/2(عقل بي: سنگ خاره. 20
  ).111/63(خراسان : شورستان. 21
  ).124/22(خرد تن بي: عورت. 22
  ).64/44(غير شيعه : غل. 23
  ).129/12،  114/1( يمغير حك: قماش. 24
  :دانشيپارساي ب: دهانهيلگام ب. 25

ــو در پارســايي ــداري ت  چــو دانــش ن
 

ــه    ــي دهانــ ــوي بــ ــامي بــ ــان لگــ  بســ
 

 )20/18.(  
  ). 109/13(جاهل : مردار گنده گشته. 26
  )108/54(، جاهل )59/46(در نقش رهبر  )ع(غير علي: مغيلان. 27
  ).59/48(در نقش رهبر  )ع(غير علي: موزه. 28
  ).34/36(، تن )119/31(قتبي : نال. 29
  ). 114/55(او دشمنان : هبا. 30
  
  طرودان ديني و مذمومان شناخته شدهانتساب به م -4

  4 فهرست
  ).96/16، 44/38(فقيه و امام ناصبي : ابو لهب .1
، )43/39(او، فقيـه و امـام مخـالف    )96/12(، شـب  )156/42(سلطان خراسان : دجال .2
  ). 96/12(عالمَ 
  ).87/29(، پيشرو عامه )28/49(ار ر و مكّگفرد حيله: )4(زوبعه. 3
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  :اصبيانپيشواي ن: سامري. 4
ــقر ــار سـ ــوي نـ ــر سـ ــبي اي خـ ناصـ

 

 چنـــــد روي بـــــر اثـــــر ســـــامري   
 

 )26/5.(  
  ).65/38(، جاهل مقيم خراسان )62/28(فقيه : فرعون. 5
  
  بزرگان تحقير -5

نيـز  » تهكـّم «و » خـراب كـردن سـمبلها   «در مواردي از شگردهاي تحقير و ناصرخسرو 
مورد هجو از شئون اجتماعي وي يك شيوه در تحقير، برهنه سازي فرد . استفاده كرده است

به كـار بـرده   » امير«و از جمله سلب پوشاك از او است، ناصر خسرو اين روش را براي هجو 
  ) 95/18: (است

 ميــري بــود آنكــو چــو بــه گرمابــه درآيــد
 

 خالي شود از ملكت و از جـاه و جلالـش؟  
 

، »سـقراط «يحي و بيخرد خواندن تلو» كسايي« شعرهاي با كهنه خواندن نيز در مواردي
برتـري  رسد هدف ناصرخسرو در اين گونه هجـو،  يبه نظر م. آنان را مورد تحقير قرار ميدهد

ارج در آن حوزه است؛ آنگاه كه كسـايي را فـرو ميكشـد يـا از      دادن به همانند مورد نظرش
معرفـي ميكنـد و   آنان  هنر و خرد، شعر و حكمت خود را والاتر از ميكاهد سقراط و افلاطون

» قـرآن «هاي را بيفايده ميداند، مخاطب را به پيروي از آموزه» زند و پازند«خواندن  ا كهآنج
  .تشويق ميكند

  
  5فهرست 

حكمــت و گشايشــهاي او را در برابــر حكمــت و گشايشــهاي خــود نــاچيز : افلاطــون .1
 -234/1،  154/38،  152/23،  140/20،  120/29،  65/40،  19/24،  12/38( ميشــمارد

13  ،242/110.(  
  :)5(قُتَبي. 3). 24و  23و  22/18(بيخرد : سقراط. 2

 گويي قتبي مشكل قـرآن بگشـاده سـت
 

 اي خيره بـر آن خشـك شـده نـال    تكيه زده
 

 )119/31.(  
  ).45/55. (ناصر خسرو خود را در سخن برتر از او ميداند: كسايي. 4
  ).26/39. (ناصر خسرو خود را در سخن برتر از او ميداند: هرمس. 5
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  :نتيجه
مهمتـرين  . اي دارددر اشعار ناصر خسرو جايگـاه ويـژه   -هجو ةعنوان زير شاخب -دشنام 

به مخاطـب اسـت و در ميـان طيـف متنـوع      حيوان دادن شگرد او در دشنام و هجو، نسبت 
بيشترين بسامد متعلق به خر، گاو، ديـو، سـتور و مـار اسـت و      ؛حيواناتي كه ذكر كرده است

 عناصـر هجـو در  . طعن و تحقيرها متوجه مخالفان عقيدتي و عامه شده استغالب دشنام و 
ديـن و مـذهب و    -2...) حـرص، جهـل و  (ويژگيهاي باطني -1: ناصر خسرو عبارتند از اشعار
 -4...) قاضي، فقيه، حـاكم و (شغل، طبقه و جايگاه اجتماعي -3...) غيرشيعه و كافر و(اعتقاد

  ....)خراسان و (ديگر مظاهر خلقت
اجتنـاب   خاندان فرد مـورد هجـو   تفاشر زير سوال بردنتحقير ظاهر و يا ناصرخسرو از 

در مواردي نيز كه از تعابير كور، كر  .ميتوان ادعا كرد كه شعر او عاري از هزل استميكند و 
نهفته در ايـن عبـارات را در نظـر     ذهنيبيشتر، ويژگي روحي و  ميكند،و مشابه آن استفاده 

 ظاهر افـراد  نكردن دليل تحقيرِ. فرد هجو شده، چنين نقصي داشته باشدواقعاً نه آنكه  ؛دارد
متدين، ايـراد   فردياو به عنوان  زيرارا بايد پايبندي ناصر خسرو به دين دانست؛  توسط وي

بـه   را اخلاقـي و پـاكي فـرد    سلامتگرچه در مواردي . گرفتن بر خلقت الهي را روا نميداند
در مقايسه با انبوه كلمات و تعابير وهن آميز  اين موارد اما ار ميدهد؛قرترديد و دشنام  مورد

پـاكي ذهـن و    ةاين امر نشان دهنـد    .و سخيف ديگر شاعران هجاگوي، انگشت شمار است
  .بيان ناصرخسرو در مقايسه با ديگر شاعران هجاگوي است ادب

  
  :پي نوشتها

تعبير شده است و به » عامه«اهل سنت به از ) ق.ه148درگذشته (در روايات امام جعفرصادق )1(
، باب 18حرّ عاملي، ج: رك. (اهل سنت هستند» عامه«رسد كه منظور ناصر خسرو نيز از نظر مي

 )42و29و1صفات قاضي، احاديث 

  )شمارة بيت/ شمارة قصيده() 2(
  زغال: ژكال)3(
  )291: 1368محقق، (» نام شيطاني است يا رئيسي از پريان«) 4(
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